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ــد اســتخراج و اکتشــاف  ــر فرآین »روش تربیــت ســلبی« ناظــر ب
ــع  ــش موان ــش و زدای ــق پیرای ــب از طری ــای مخاط درون‌مایه‌ه
راه رشــد، بــه ‌قصــد شــکوفا شــدن و آشــکار کــردن قابلیت‌هــای 
نهفتــه او اســت. در روش‌‌هــای تعلیــم و تربیــت امــروز، وجــه ایجابــی بــر وجــه 
ســلبی غلبــه کــرده اســت و بــه اصــل آماده‌‌ســازی و رغبت‌انگیــزی، کمــر 
ــری  ــام فک ــان نظ ــارض می ــه تع ــی و بلک ــه موجــب ناهمخوان ــود ک توجــه می‌ش
و گرایشــی فــرد و تجویزهــای بیرونــی اســت. قــرآن کریــم بــا شــناخت دقیــق از 
زوایــای وجــودی انســان، از روش‌‌هــای ایجابــی و ســلبی بــرای تربیــت اخلاقــی و 
اجتماعــی مســلمانان، متناســب بــا موقعیت‌هــای گوناگــون، به‌‌درســتی اســتفاده 
ــه فاعــل از  ــژه روش ســلبی معطــوف ب ــت ســلبی، به‌وی ــرده اســت. روش تربی ک
ــده‌ی  ــوان »قاع ــا عن ــاضر ب ــه‌‌ی ح ــه در مقال ــن آنهاســت ک ــن و مؤثرتری مهم‌تری
ــن اصــل را در داســتان‌‌های  ــی« وضــع اصطــاح شــده اســت. کاربســت ای لقمان
ــود  ــوم یه ــت ق ــوال و سرنوش ــر اح ــژه در ذک ــا، به‌وی ــخ انبی ــوام و تاری ــی اق قرآن
ــا  ــه ســبب شــباهت‌های بســیار ب ــود ب ــوم یه ــع، ق ــد. درواق ــوان آشــکارا دی می‌‌ت
امــت اســامی، بیــش از ســایر اقــوام، مجــرای قاعــده‌ی لقمانــی قــرار گرفتــه اســت 
ــت  ــن وجــه، هدای ــه بهتری ــن راه خواســته اســت مســلمانان را ب ــد از ای و خداون
ــد. هــدف از  ــاده نمای ــی آم ــه آرمان ــاد جامع ــرای ایج ــان را ب ــد و آن ــت کن و تربی
پژوهــش حــاضر، تبییــن روش ایجابــی و ســلبی بــا نگرشــی نــو در بســر تربیــت 
اخلاقــی و دینــی و نیــز تبییــن »قاعــده‌ی لقمانــی« یــا روش ســلبی معطــوف بــه 
ــا  ــی و سیاســی جامعــه، ب ــت ایمان ــن روش در تربی ــوان تأثیرگذارتری فاعــل، به‌عن

ــم اســت. ــرآن کری ــل در ق ــری از بنی‌اسرائی ــر حداک ــرد ذک رویک

واژگان کلیدی: 
تربیت سلبی و ایجابی، قاعده‌ی 

لقمانی، بنی‌‌اسرائیل، یهود، انذار و 
تبشیر، قصص قرآنی.
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 مقدمه
در »فرهنـگ علـوم رفتـاری«، هدف‌سـازی یـا سرمشق‌‌سـازی یکـی از فنـون رفتاردرمانـی اسـت کـه بـرای 
»تغییـر و تعدیـل رفتـار در ضمـن یادگیـری« و با امکان دادن به فرد که از کسـی »تقلید« کنـد، به کار می‌رود 
)شـعاری‌نژاد، 1375، ص 259(. »تقلیـد«، یکـی از فرآیندهـای روانی اسـت که اسـاس بسـیاری از یادگیری‌‌های 
انسـان به شامر می‌‌رود. گرایش به »تقلید« به‌اندازه‌‌ای در انسـان رایج اسـت که برخی از روان‌‌شناسـان آن را 
غریـزه دانسـته‌‌اند. در مقابـل، برخـی ماننـد »مـک دوگال« و »اتُو کلاین بـرگ« معتقدند کـه رفتارهای آدمی، 
تنهـا از راه تقلیـد، فهم‌‌پذیرنـد )اتـو کلایـن بـرگ، 1386، ج 2، ص 494(. از سـوی دیگر، برخی از روان‌‌شناسـان 
بر این باورند که همانندسـازی، نوعی یادگیری اسـت )اتکینسـون و همکاران، 1377، ج 1، ص 158(؛ بنابراین، 

روش الگویـى یكى از روش‌‌هـای مؤثـر در تعلیم و تربیت فراگیران اسـت.
اگرچــه الگــو می‌توانــد خــوب و مطلــوب و یــا بــد و نامطلــوب باشــد، روشــن اســت کــه چــون اســاس 
بــر دادن الگــو بــرای تقلیــد و یادگیــری اســت، همــواره توجــه دادن بــه الگوهــای خــوب و مثبــت و مطلــوب، 
بیشــر مــورد تأکیــد بــوده و هســت. پــس در ایــن روش اگــر اولــی، ایجابــی و دومــی، ســلبی تلقــی گــردد؛ 
ــه  ــی اســت کــه ب ــه‌‌ی بعــدی قــرار دارد. ایــن در حال همــواره روش ایجابــی، غالــب و روش ســلبی در مرتب
نظــر برخــی از پژوهنــدگانِ حــوزه‌‌ی تربیــت، یکــی از چالش‌هــای اصلــی در تربیــتِ اخلاقــی، غلبــه یافــن 
ــزی«  ــازی و رغبت‌‌انگی ــه اصــل »آماده‌‌س ــر ب ــی، کم ــلبی اســت. در روش ایجاب ــه س ــر وج ــی ب ــه ایجاب وج
ــه‌ جــای  ــای »اکتشــافی« ب ــلبی، روش‌ه ــی راهــرد س ــری اصل ــل، جهت‌گی ــی توجــه می‌‌شــود. در مقاب مترب
»اکتســابی« و یــا »پرهیــز« بــه‌ جــای »تجویــز« اســت. به‌عبارت‌دیگــر، در روش ســلبی و راهــردِ پرهیــز، از 
هرگونــه تحمیــل و تجویــز ارزش‌هــا از بیــرون بــر فــرد »خــودداری« می‌‌شــود. روش تربیــت ســلبی، ناظــر 
بــر فرآینــد اســتخراج و اکتشــاف درون‌مایه‌هــای مخاطــب، از طریــق پیرایــش و زدایــش موانــع راه رشــد، بــه 
‌قصــد شــکوفا شــدن و آشــکار کــردن قابلیت‌هــای نهفتــه او اســت؛ امــا روش ایجابــی و دینــی کــردن افــراد 
از بیــرون، بــدون اتــکا بــه فطــرت، مانــع بزرگــی بــرای دینــی شــدن افــراد به‌صــورت طبیعــی و خودانگیختــه 

اســت )کریمــی، 1391، ص 139؛ تانه‌‌گــی دوکه‌‌نه‌‌تــن، 1357، ص ۴۰۲-۳۸۳(.
 توجــه قــرآن و متــون دینــی و بازشناســی روش‌هــای تربیــتِ اخلاقــی بــر اســاس اصــل فضائــل و رذایــل 
کــه ماهیــت آنهــا بــرای نفــس شناســانیده شــده اســت، رویکــرد متفاوت‌تــری از روش‌هــای ســلبی و ایجابــی 
ــی آشــکار  ــش از روش ایجاب ــر و نفــوذ روش ســلبی در عمــوم انســان‌ها را بی ــه دســت می‌‌دهــد و تأثی را ب
می‌‌‌‌ســازد. امیرالمؤمنیــن عــى)ع( فرمــود: »كفــاك مؤدبــاً لنفســك تجنــب مــا كرهتــه مــن غیــرك« )اللیثــی،1376، 
ص 387 ؛ مجلســی: 1404، ج 69، ص 407؛ نــک: شــیخ مفیــد، 1413، ص 336؛ الشــیخ الطوســی، 1411، ص 
115 ؛ دشــتی:1387،ص520(. در برخــی روایــات آمــده اســت کــه: »حــرت عیــى)ع( را گفتنــد: چــه كــى 
تــو را ادب كــرد؟ حــرت فرمــود: كســی مــرا ادب نكــرد، بلکــه زشــتی جهــل را دیــدم و از آن پرهیــز كــردم« 

ــی، 1392، ج 1، ص٩٦(. )حل
ســطور آتــی تبییــن یکــی از اقســام روش‌هــای تربیتــی- ســلبی معطــوف بــه فاعــل- به‌عنــوان مؤثرتریــن 
روش تربیتــی و اســتفاده‌‌ی بی‌نظیــر قــرآن از ایــن‌ روش، در خــال بیــان سرگذشــت اقــوام به‌ویــژه بنی‌اسرائیــل 

است.
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پیشینه‌‌ی پژوهش
خادمــی و مهرولــی)1394( در پژوهــش خویــش آورده‌‌انــد: خداونــد بــا اشراف و آگاهــی بــر اســتعدادها، 
ــن‌‌رو،  ــانده اســت؛ از‌‌ای ــه انســان شناس ــی را ب ــای تربیت ــن روش‌‌ه ــانی، جامع‌تری ــات انس ــا و تمای ظرفیت‌‌ه
ــرای  ــیوه‌‌ ب ــن ش ــه بهتری ــد و از آن، ب ــال نامیده‌‌ان ــای فع ــی ازاین‌روش‌‌ه ــی را یک ــا قصه‌‌گوئ ــردازی ی قصه‌‌پ
تشــویق بــه تفکــر و اســتدلال بــا محوریــت تربیــت درونــی، تعامــل دوســویه‌‌ی یادگیــری بــر پایــه‌‌ی فعالیــت 
ــد؛  ــی را اســطوره‌‌زدائی می‌‌دان ــد و هــدف از قصه‌‌هــای قرآن ــاد می‌‌کن ــی ی مخاطــب و تســهیل‌کننده‌‌ی مرب
امــا بــه کیفیــت اثرگــذاری معکــوس ایــن اســطوره‌‌ها اشــاره نکــرده اســت کــه هــدف مقالــه حــاضر اســت.
عبدالعظیـم کریمـی )1394(، بـا انتقـاد از غلبـه‌‌ی روش ایجابـی بـر روش سـلبی در مراکـز آموزشـی و 
فرهنگـی، بـا مقایسـه‌‌ی ایـن ‌‌دو و بـه اسـتناد آیـات و روایـات قـرآن، روش تزکیـه و سـلب را به علـت آنکه از 
درون‌‌مایه‌‌هـای فطـری و ذاتـی انسـان نشـأت گرفتـه اسـت، بـر روش ایجابی ترجیـح می‌‌دهد و معتقد اسـت 
توجـه بـه درون‌مایه‌هـای وجـودی و تلاش بـرای به فعلیت رسـاندن آنها، در شـکوفایی اسـتعداد‌‌های انسـان 
مؤثرتـر از تربیـت بـه روش ایجابـی اسـت. وی معتقد اسـت تزکیه )سـلب( برخلاف تدسـیه، موافـق با فطرت 
انسـانی و زمینه‌‌سـاز فلاح و رسـتگاری انسـان اسـت: »قَـدْ أفَْلَـحَ مَـنْ زَكَّاها« )شـمس: 9(، درحالی‌که تدسـیه 
ـاها« )هامن: 10(؛ زیـرا مغایر با سرشـت اصیل  منجـر بـه غفلـت و خسـارت می‌‌شـود: »وَ قَـدْ خـابَ مَـنْ دَسَّ

انسـانی است.
کریمــی )1393(، ضمــن تحمیلــی خوانــدن روش تجویــزی در تبلیــغ، بــا تأکیــد بــر رســالت خطیــر مبلغین 
دینــی کوشــیده اســت نشــان دهــد کــه راهــرد »دین‌‌یابــی« از درون، بایــد جایگزیــن راهــرد »دین‌‌دهــی« 
ــا درون‌مایه‌هــای فطــری  ــه‌‌ای فراهــم ســازند ت ــد زمین از بیــرون شــود؛ ازایــن‌رو، معتقــد اســت مبلغــان بای
بــه فعلیــت برســد. بــه عقیــده‌‌ی وی، آمــوزش و تبلیــغ به‌منظــور تغییــر رفتــار و نگــرش، بــدون پیونــد بــا 

خاســتگاه فطــری ریشــه‌دار نخواهــد بــود.
قائمی‌‌مقــدم )1389(، مهم‌تریــن نــوع یادگیــری را از طریــق مشــاهده می‌‌دانــد و تربیــت الگویــی را بــا 
توجــه بــه محتــوای عینــی آن، از طریــق ارائــه‌‌ی مصادیــق و اســوه‌‌های حســنه، در انتقــال مفاهیــم و آمــوزش 

برنامه‌‌هــای تربیتــی بســیار مؤثــر می‌‌شــارد کــه منابــع اســامی بــر بهره‌‌گیــری از آنهــا تأکیــد دارد.
اگرچــه مقالــه‌‌ی حــاضر در تأثیرگذارتــر بــودن روش ســلبی، نســبت بــه روش ایجابــی در تربیــت اخلاقــی، 
ــا و تقســیم‌‌بندی  ــن معن ــر تبیی ــز آن، عــاوه ب ــا تمای ــا برخــی از پژوهش‌‌هــای پیشــین مشــرک اســت؛ ام ب
ــوان  ــل، به‌عن ــه فاع ــوف ب ــلبی معط ــن روش س ــا، تبیی ــه آنه ــبت ب ــلبی نس ــی و س ــن‌‌تر از روش ایجاب روش
تأثیرگذارتریــن روش و نیــز جعــل اصطــاح قاعــده‌ی لقمانــی بــرای ایــن روش اســت کــه امــری بدیــع و نــو 
به‌‌شــار مــی‌‌رود. در ضمــن، از راه ایــن قاعــده، یکــی از وجــوه ذکــر حداکــری بنی‌اسرائیــل در قــرآن نیــز 

تبییــن شــده اســت کــه مســبوق بــه ســابقه نیســت.

قاعده‌ی لقمانی
ــه  ــا توجــه ب ــد ب ــی اســت و خداون ــل مبتن ــل و رذای ــر فضای ــت اخلاقــی انســان، ب ــی تربی رویکــرد اصل
فطــرت انســان، او را از ماهیــت هــر یــک از آن دو آگاه می‌‌ســازد و  می‌‌فرمایــد: »فَألَْهَمَهــا فُجُورهَــا وَ 
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ــنْ  ــدْ خــابَ مَ ــنْ زَكَّاهــا، وَ قَ ــحَ مَ ــدْ أفَْلَ ــد: »قَ ــر می‌‌کن ــا مخی تقَْواهــا« )شــمس: 8( و او را در انتخــاب آنه
ــاها« )هــان: 9 و 10(؛ و ایــن روش، دو راه بیشــر نــدارد؛ یکــی، نشــان دادن خوبی‌‌هــا و تشــویق فــرد  دَسَّ
ــن هــان  ــه آن اســت. ای ــیدن ب ــانیدن از رس ــا و ترس ــری، نشــان دادن بدی‌‌ه ــه آن؛ و دیگ ــیدن ب ــرای رس ب
ماهیــت حقیقــی تبشــیر و انــذار اســت کــه در حــوزه‌‌ی تربیتــی و اخلاقــی، از آن بــه روش ایجابــی و ســلبی 
ــاره دارد و  ــت آن اش ــج مثب ــار و نتای ــی و آث ــل اخلاق ــوزش فضای ــه آم ــی ب ــه‌‌ی ایجاب ــم. جنب ــر می‌کنی تعبی
ــد. در هــر دو روش،  ــد می‌‌کن ــری از آن تأکی ــل اخلاقــی و عبرت‌‌گی ــج رذای ــه نتای ــر تذکــر ب ــه‌‌ی ســلبی ب جنب
ــه  ــرد ب ــی، ف ــر فاعــل. چنان‌کــه گاهــی در جهــت ایجاب ــر فعــل اســت و گاهــی ب ــز ب گاهــی توجــه و تمرک
ــه ســوی انجــام آن ســوق داده شــود. گاه  ــق، ب ــن طری ــا از ای فعــل حســن و نیکــو توجــه داده می‌‌شــود ت
ــوْا  ــوا وَ اتَّقَ ــرى‌ آمَنُ ــلَ القُْ ــوْ أنََّ أهَْ کانــون توجــه، فاعــل فعــل نیــک و حســن اســت. قــرآن می‌‌فرمایــد: »وَ لَ
ــاءِ وَ الْرَضِْ ...« )اعــراف: ۹۶( و می‌گویــد: »فَوَقَاهُــمُ اللَّــهُ شََّ ذَلِــكَ الْیَــوْمِ وَ  لفََتحَْنــا عَلیَْهِــمْ بـَـركَاتٍ مِــنَ السَّ
ورًا« )انســان: 11(. اولــی، تبشــیر معطــوف بــه فعــل اســت و دومــی تبشــیر معطــوف بــه  اهُــمْ نـَـرْةًَ وَسُُ لَقَّ
وا أنَفُْسَــهُمْ فِــی جَهَنَّــمَ خالـِـدُونَ«  ــتْ مَوازِینُــهُ فَأوُلئِــكَ الَّذِیــنَ خَــرُِ فاعــل؛ همچنیــن می‌‌فرمایــد: »وَ مَــنْ خَفَّ
)مؤمنــون: 103( و »ألَـَـمْ تـَـرَ كَیْــفَ فَعَــلَ رَبُّــكَ بِأصَْحَــابِ الْفِیــلِ« )فیــل: 1(؛ کــه آیــه‌‌ی اول، انــذار معطوف به 
فعــل و دومــی معطــوف بــه فاعــل اســت. گاهــی می‌فرمایــد: »إنِ تنَــرُُوا اللَّــهَ ینَصُكْـُـمْ وَ یثُبَِّــتْ أقَدَْامَكُــمْ« 
ــا ، و  ــرْ فِــی الْکِتَــابِ إسِْــاَعِیلَ إنَِّــهُ کاَنَ صَــادِقَ الْوَعْــدِ و کَاَنَ رسَُــولً نبَِیًّ )محمــد: 7( و گاه می‌گویــد: »وَاذکُْ
کَاهِ وَ کَانَ عِنْــدَ رَبِّــهِ مَرضِْیًّــا « )مریــم: 55 و 56( . گاه می‌‌فرمایــد: »کســی کــه  ــاَهِ وَ الــزَّ َکَانَ یَأمُْــرُ أهَْلَــهُ بِالصَّ
مــال یتیــم را بخــورد، آتــش می‌خــورد« و گاه می‌‌گویــد: »صبحگاهــان چــون بــه بــاغ خــود رفتنــد، دیدنــد 
ســوخته و خاکســر شــده اســت«. در ادامــه، تبییــن می‌شــود کــه از میــان چهــار روش یادشــده، روش ســلبی 
بــرای عمــوم مــردم، از روش ایجابی‌تاثیرگذارتــر اســت و نیــز از جهــت توجــه دادن مخاطــب بــه فعــل و یــا 
فاعــل، توجــه دادن بــه فاعــل به‌مراتــب نفــوذ و تأثیرگــذاری بیشــری دارد. قــرآن کریــم ضمــن بهره‌بــرداری 
از هــر چهــار روش بــالا، در موقعیت‌‌هــای مناســب، بــه ایــن مســئله توجــه دارد و بــر روش ســلبی به‌ویــژه 
از طریــق توجــه دادن بــه سرنوشــت افــراد و اقــوام بــزه‌‌کار و متمــرد و نهــی از شــبیه آنــان شــدن، بیشــرین 

ــژه در حــوزه‌‌ی اخــاق و تربیــت اجتماعــی می‌گــذارد. ــر مخاطــب خویــش، به‌‌وی ــر را ب تأثی
ــه  ــی خــود ب ــال مقاصــد تربیت ــار روش در انتق ــن چه ــق ای ــا مشــحون از مصادی ــرآن، نه‌تنه ــا‌‌سر ق  سرت
مخاطــب اســت کــه در زندگــی فــردی و اجتماعــی انســان هــم روش‌هــای تربیتــی، در همیــن چهــار روش 
ــا  ــان‌ها ب ــه‌‌ی انس ــی هم ــار تربیت ــت رفت ــوان گف ــی می‌ت ــای علم ــارغ از تحلیل‌‌ه ــه ف ــت. بلک ــور اس محص
مخاطبانشــان، بــر ایــن چهــار روش اســتوار اســت و از آنهــا بهــره می‌برنــد. یــک پــدر بــرای تربیــت فرزنــد 
خــود، گاه رفتارهــای خــوب و نتایــج مطلــوب آنهــا را متذکــر می‌شــود و می‌‌خواهــد از ایــن راه، فرزنــدش 
را بــه ســوی ایــن نــوع افعــال ســوق دهــد و گاه انســان‌ها و الگوهــای موفــق را بــه او نشــان می‌‌دهــد تــا 
فرزنــد بــا ترســیم موفقیــت آنــان، بــرای خــود انگیــزه‌‌ی شــبیه آنــان شــدن را پیــدا کنــد. از یک‌ســو او را از 
ــق  ــذارد و مصادی ــر می‌‌گ ــا را فرات ســوءنتیجه‌‌ی خــاف‌کاری و قانون‌‌شــکنی می‌ترســاند و از ســوی دیگــر، پ
انســان‌‌های خــاف‌‌کار و قانون‌شــکن را بــه او می‌نمایانــد تــا فرزنــد از تــرس اینکــه مبــادا ماننــد آنــان شــود، 

بــه ســوی ایــن افعــال نــرود.
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 میــزان تأثیرگــذاری در ایــن چهــار روش متفــاوت اســت. از میــان تبشــیر و انــذار، در عمــوم انســان‌ها، 
انــذار مؤثرتــر از تبشــیر اســت. بســیار اتفــاق می‌افتــد کــه انســان بــه عللــی- ماننــد تنبلــی، لــزوم صرف زمــان 
و هزینــه و کار- علاقــه‌ای بــه حرکــت و تغییــر وضــع موجــود نــدارد؛ امــا اگــر تهدیــدی را در آینــده احســاس 
کنــد، به‌سرعــت آمــاده‌‌ی حرکــت می‌شــود؛ مثــاً یــک کارمنــد اگــر بــا تهدیــدی ماننــد تــورم و بــی‌ارزش شــدن 
حقــوق و سرمایــه‌اش مواجــه نباشــد، چه‌بســا اصــاً بــه فکــر تــاش بــرای ارتقــای وضعیــت خــود نیفتــد؛ امــا 
ــد.  ــر می‌کن ــود وضعــش دوبراب ــرای بهب ــرو شــود، تــاش خــود را ب ــا چنیــن تهدیــدی روب به‌محــض اینکــه ب
انســان‌ها در مواجهــه بــا وعده‌هــای بهشــت و عذاب‌هــای جهنــم همین‌گونــه عمــل می‌کننــد. بســیاری از 
آنــان نقــد دنیــا را بــه وعــده‌‌ی بهشــت و نعــات آن ترجیــح داده و رغبتــی بــه آنهــا نشــان نمی‌دهنــد: »بَــلْ 
یُرِیــدُ الْنِسَْــانُ لِیَفْجُــرَ أمََامَــهُ« )القیامــه: 5(؛ امــا طیــف قابل‌توجهــی از هــان افــراد، در اثــر انــذار از جهنــم 
ــای وجــودی  ــا شــناخت و آگاهــی از زوای ــد هــم ب ــد و خداون ــر عمــل می‌کنن و عذاب‌هــای آن، محتاطانه‌‌ت
انســان، بخــش فراوانــی از آیــات خویــش را بــا تأکیــد بــر ایــن روش اســتوار کــرده اســت؛ ازایــن‌رو، انــذار بــر 
عمــوم انســان‌ها از تبشــیر مؤثرتــر اســت. در بســیاری از آیــات قــرآن کریــم، هــر دو صفــت تبشــیر و انــذار 
در کنــار یکدیگــر و به‌عنــوان دو ویژگــی پیامــر اعظــم)ص( آمــده اســت؛ امــا در برخــی آیــات، صفــت انــذار از 
ــا أنَـْـتَ مُنْــذِرٌ وَ لِکُلِّ  تبشــیر جــدا و به‌صــورت مجــزا مــورد تأکیــد و گاهــی مــورد حــر قرارگرفتــه اســت: »إنَِّ
قَــوْمٍ هــادٍ« )رعــد: 7(. درحالی‌کــه دربــاره‌ی صفــت بشــارت چنیــن تأکیــد و حــری مشــاهده نمی‌شــود. بــه 
لحــاظ آمــاری نیــز بــا بررســی‌‌های به‌عمل‌آمــده در قــرآن کریــم، ۶۶ آیــه در بــاب بشــارت و ۹۷ آیــه در بــاب 
انــذار بــه‌کار رفتــه اســت و ایــن نشــان می‌‌دهــد کــه درجــه و اهمیــت انــذار بــرای ســاختن فــرد و جامعــه 

بیشــر اســت )نــک: کیهان،بــی نــام، ۱۳۸۷، شــاره ۱۹۱۴۱(. 
راز توجــه بیشــر مربیانــی ماننــد والدیــن، معلــان، خطبــا و ... بــه نهــی و انــذار، مؤیــد همین امر اســت؛ 
امــا تأثیــر تبشــیر و انــذار در مــوارد معطــوف بــه فاعــل، از مــوارد معطــوف بــه فعــل بیشــر اســت. یکــی از 
علــل آن، همذات‌‌پنــداری و خــود موقعیت‌‌بینــی اســت کــه در تبشــیر و انــذار معطــوف بــه فاعــل، مخاطــب 
ــار آن  ــه مــواد مخــدر و فرجــام فلاکت‌‌ب ــادان ب ــدن اوضــاع اســف‌‌بار معت ــر می‌شــود. قطعــاً دی ــا آن درگی ب
بــرای متربــی، اثرگذارتــر از تشریــح بــدی اعتیــاد و عواقــب ســوء آن اســت. این‌گونــه اســت کــه هــان کســانی 
کــه امــروز می‌‌گفتنــد: »یَــا لَیْــتَ لَنَــا مِثْــلَ مَــا أوُتِــیَ قَــارُونُ« )قصــص: 79(. فــردا گفتنــد: »وْلَ أنَْ مَــنَّ اللَّــهُ 
ــحُ الكَْافِــرُونَ« )هــان: 82(. درنتیجــه، اگرچــه هــر چهــار روش لازم و در  ــهُ لَ یُفْلِ عَلَیْنَــا لَخَسَــفَ بِنَــا وَیْكَأنََّ
موقعیت‌هــای مناســب اثرگــذار هســتند؛ امــا روش چهــارم )انــذار معطــوف بــه فاعــل( از بقیــه تأثیرگذارتــر 

اســت و بیشــر اســتفاده می‌شــود.
ــی،  ــت اخلاق ــم در تربی ــرآن کری ــدی ق ــرد و روش تأکی ــه رویک ــد ک ــر آنن ــاضر ب ــه‌‌ی ح ــدگان مقال نگارن
ــه فاعــلِ فعــل و نهــی  ــر روش چهــارم، یعنــی روش ســلبی معطــوف ب ــژه اخــاق اجتماعــی، بیشــر ب به‌وی
ــم  ــی و قابل‌فه ــی متجل ــان، به‌خوب ــخن لق ــن روش در س ــون ای ــت و چ ــی اس ــودن، مبتن ــد او ب از مانن
اســت – همان‌‌کــه لقــان را گفتنــد: ادب از کــه آموختــی؟ گفــت: از بی‌ادبــان؛ هــر آنچــه آنــان می‌کردنــد، 
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ــه -  ــی، همــواره مرجوع‌‌ب ــد. در قاعــده‌ی لقمان ــی« می‌‌نامن ــز می‌نمــودم.1- آن را »قاعــده‌ی لقمان مــن پرهی
فاعلــی- هســت کــه مخاطــب بــه او و فعــل او و درنهایــت، سرانجــام و سرنوشــت او توجــه داده می‌‌شــود 
و از ایــن راه، بــر پرهیــز از ماننــد او بــودن و بــه عبارتــی، چــون او نبــودن و نشــدن، کار صحیــح و سرانجــام 
مطلــوب بــه مخاطــب نشــان داده می‌‌شــود. تبییــن قاعــده‌ی لقمانــی، مؤلفه‌‌هــای تأثیرگــذاری آن، اســتفاده‌‌ی 
بســیار عالــی قــرآن از ایــن قاعــده و معیــن کــردن مرجوع‌‌به‌‌هــا در قــرآن کــه بــه عللــی در حــوزه‌‌ی اخــاق 

و مســائل اجتماعــی، بیشــر قــوم یهــود و بنی‌اسرائیــل هســتند، رســالت مقالــه حــاضر اســت.

پاسخ به یک‌ پرسش
روش انــذار و ســلبی معطــوف بــه فاعــل را ازآن‌رو »قاعــده‌ی لقمانــی« نامیدیــم کــه در ســخن لقــان، 
تجلــی روشــن و واضحــی دارد. لقــان را گفتنــد: ادب از کــه آموختــی؟ گفــت: از بی‌ادبــان. هــر آنچــه آنــان 
می‌کردنــد مــن پرهیــز می‌نمــودم؛ امــا اگــر لقــان در جــواب ســؤال می‌گفــت: از باادبــان. هــر آنچــه آنــان 
می‌کردنــد مــن هــم یــاد می‌گرفتــم و انجــام مــی‌دادم؛ آیــا ســخن اشــتباهی گفتــه بــود و یــا تأثیرگــذار نبــود؟ 

جــواب منفــی اســت. پــس تفــاوت ایــن دو در چیســت؟
اختــاف ایــن دو در ایــن اســت کــه یکــی ایجابــی و دیگــری ســلبی اســت؛ امــا هــر دو در اینکــه معطــوف 
بــه فاعــل هســتند نــه معطــوف به فعــل، مشــرکند؛ بنابرایــن، اگر قاعــده‌ی لقمانــی را صرفــاً از جهــت معطوف 
بــه فاعــل بــودن، قاعــده‌ی لقمانــی بدانیــم، روش ایجابــی هــم شــامل قاعــده‌ی لقمانــی می‌شــود؛ امــا صرف 
معطــوف بــه فاعــل بــودن در قــوام قاعــده‌ی لقمانــی کفایــت نمی‌کنــد، بلکــه عــاوه بــر آن، بایــد ســلبی هــم 
باشــد و بــه جهــت هــردوی این‌‌‌‌هــا اســت کــه ضریــب نفــوذ و تأثیرگــذاری در قاعــده‌ی لقمانــی، به‌مراتــب 
بیشــر اســت. ایــن تفــاوت تأثیــر در جــواب ایجابــی و ســلبی لقــان بــه ســؤال ادب از کــه آموختــی؟ نــزد هــر 
عقــل ســلیمی پذیرفتــه و روشــن اســت. اگرچــه قــرآن کریــم در موقعیت‌‌هــای مناســب، از هــردو جنبه‌‌ی ســلبی 
و ایجابــی اســتفاده کــرده اســت؛ امــا بــه علــل پیش‌گفتــه و تأثیــر آن، خداونــد بــرای هدایــت و تربیــت اخلاقــی 
انســان‌ها، از روش ســلبی بیــش از روش ایجابــی اســتفاده کــرده اســت؛ به‌عنــوان نمونــه، بــرای اثبــات معــاد در 
مقابــل منکــران )نبــاء: 40-38(، بــرای بــازداری انســان از غــرور و تکــر )انفطــار: 19-1(، بــرای مقابلــه بــا رذیله‌‌ی 
تطفیــف )مطففیــن : 6-1(، بــرای توجــه دادن مخاطبــان بــر لــزوم جــدی گرفــن ملاقــات بــا پــروردگار در قیامت 
)انشــقاق: 15-6( و بــرای مقابلــه‌‌‌‌ی شــدید بــا فتنه‌‌گــران کافــر )بــروج: 10( و ماننــد آن، از نــوع رفتــاری کــه آن 
گروه‌هــا در پیش‌گرفته‌انــد، بــه مخاطبــان خویــش هشــدار داده و آنــان را به‌ســوی پــروردگار و اجابــت دعــوت 

فرســتادگان خویــش فراخوانــده اســت. 2

1- گفتنی است چنان که در متن سببش بیان شد، این تعبیر و نام گذاری به معنای این نیست که لقمان مُبدع این روش در اخلاق عملی است.
2- بـرای مطالعـه بیشتر نـک: اصالـت انـذار در قـرآن و سـیره نبـوی و ائمـه اثنی عرشی، مرکز آمـوزش تخصصی تفسـیر و علوم قـرآن، پرسامن قرآنی، 9، 

.1393 ،12
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مؤلفه‌های تأثیرگذاری در قاعده‌ی لقمانی
ــوذ  ــر و نف ــی تأثی ــه روش ایجاب ــی نســبت ب ــژه قاعــده لقمان ــه وی ــت، روش ســلبی ب ــه در تربی ــن ک ای
بیشــری روی مخاطــب دارد، و مترببیــان عمومــا سریــع تــر نســبت بــا آن واکنــش نشــان مــی دهنــد بــه جهت 

اســباب و عوامــل متعــددی اســت. برخــی از آن اســباب . مولفــه هــا عبــارت انــد از: 

1. تربیت تعارضی یا الگو زدایی منفی(
انســان ذاتــاً خواهــان جــذب ملائمــات و دفــع مــرات اســت؛ یعنــی به‌ســوی ســودمندی می‌‌شــتابد و از 
هــر چــه مــر اســت، می‌‌گریــزد: »فألَْهَمَهــا فُجُورهَــا وَ تقَْواهــا« )شــمس: 8(. یکــی از ویژگی‌‌هــای قاعــده‌ی 
لقمانــی و روش ســلبی و انــذاری، ایــن اســت کــه عاقبــت کار نادرســت و سرانجــام بــدکاران را به‌وضــوح بــه 
مخاطــب نشــان می‌‌دهــد تــا برخــاف آن عمــل کنــد و بــه ســوی کار نیــک و سرنوشــت خــوب بــرود. امــام 
علــی)ع(، شــناخت ضلالت‌‌هــا و گمراهی‌‌هــا را شرط هدایــت انســان می‌‌دانــد و می‌‌فرمایــد: »وَ اعلمَــوا 
ــهُ و لَــن تاَخُــذُوا بمیثــاقِ الکتــابِ حَتّــی تعَرفِــوا الّــذی نقََصَــهُ...«  انَکُّــم لَــن تعَرفِــوا الرُّشــدَ حتّــی تعَرفِــوا ترَکَ
)مجلســی، 1404، ج 77، ص 367؛ نهج‌البلاغــه، خطبــه‌‌ی 147(؛ بنابرایــن، شــناخت حــق از راه ضــد آن ممکــن 
اســت: »تعُــرفَُ الاشــیاءَ بِاضَدادهــا«. هنگامی‌‌کــه انســان سرنوشــت شــوم گروهــی را می‌‌بینــد و یــا می‌‌شــنود 
ــودآگاه  ــده‌اند، ناخ ــه‌‌ور ش ــود غوط ــای خ ــا و بدبختی‌‌ه ــتباهات و خطاه ــواع اش ــان ان ــه در می ــه چگون ک
درمی‌یابــد کــه راه صحیــح از راه آنــان جداســت و بایــد اصولــی را کــه آنــان بــر آن تکیــه کرده‌انــد رهــا ســازد 

و ادب را از بی‌ادبــان و عدالــت را از ظالمــان و پاکــی را از ناپــاکان بیامــوزد.

2. همذات‌پنداری و خودموقعیت‌‌بینی
وجــود »الگوزدایــی« در قاعــده‌ی لقمانــی، اصلی‌‌تریــن ویژگــی تأثیرگــذاری ایــن روش نســبت بــه ســایر 
روش‌‌هــا اســت؛ زیــرا متربــی خــود را در موقعیــت الگــوی نامطلــوب قــرار می‌‌دهــد و او را خــود می‌پنــدارد؛ 
ازایــن‌رو، فلاکــت و بدبختــی او را بــرای خــود می‌‌بینــد و همیــن امــر ســبب می‌‌شــود کــه بــا عزمــی جــزم، 
ــد کــه  ــن باورن ــر ای ــی ب ــد. برخــی از روان‌‌شناســان تربیت ــد و خــاف آن عمــل نمای ــز کن از آن رفتارهــا پرهی
درگیری‌‌هــای هیجانــی و اخلاقــی کــه از طریــق خوانــدن قصــه و داســتان در ذهــن ایجــاد می‌‌شــود، مخاطــب 
ــی  ــخصیت‌‌های حقیق ــگاه ش ــود را در جای ــه خ ــدی ک ــه ح ــاند، ب ــی می‌‌کش ــازی ذهن ــوی شبیه‌س را به‌س
ــا شــخصیت‌‌های واقعــی قصــه،  قصــه قــرار می‌‌دهــد و بــر اســاس فرآینــد شبیه‌ســازی »همذات‌پنــداری« ب
به‌روشــنی قــادر اســت رفتــار دیگــران را در زندگــی روزمــره‌‌ی خویــش پیش‌بینــی کنــد و در موقعیت‌‌هــای 

خــاص، رفتارهــای متفاوتــی را از خــود بــروز دهــد )نــک: نوئــل کــرول، 2001 م، ص 38-28(.
ــاغ را  ــان آن ب ــه صاحب ــه ك ــم، همان‏گون ــه را( آزمودی ــل مك ــان را )اه ــا آن ــه‌‌ی »م ــم، در آی ــرآن کری ق
ــان،  ــه مخاطب ــد. هــدف آن اســت ک ــان می‌‌کن ــل‌‌ورزی و حــرص را بی ــم: 17(، سرنوشــت بخ ــم« )قل آزمودی
ــار  ــا گرفت ــد ت ــز نکنن ــان داده‌شــده، پرهی ــه آن ــه ب ــی ک ــاق نعمت‌‌های ــان، از انف ــا آگاهــی از سرنوشــت آن ب

ــان نشــوند. سرنوشــت آن
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3. قضاوت و انتخاب
قضـاوت و انتخـاب از وجـوه دیگـر تأثیرگـذاری در قاعـده‌ی لقمانی اسـت. در انذار و تبشـیر معطوف به 
فعـل، مربـی، خـوب و بـد فعـل یا صفتـی را معین می‌‌کند و بـه متربی امرونهـی می‌‌نماید؛ اما در روش سـلبی 
و انـذار و تبشـیر معطـوف بـه فاعـل، متربـی فعالانـه سرنوشـت الگـو را می‌‌بیند و قضـاوت می‌‌کنـد و آزادانه 

تصمیـم می‌‌گیـرد کـه ماننـد او نباشـد و هـر آنچـه را که بی‌ادبـان کردند، پرهیـز کند )قصـص: 79 و 82(.

4. آموزش غیرمستقیم
 در تربیــت فــردی و اجتماعــی، روش غیرمســتقیم به‌مراتــب مؤثرتــر از روش مســتقیم اســت. حــرت 
صــادق)ع( ‌‌فرمــود: »كُونـُـوا دُعَــاةَ النَّــاسِ‏ بِغَیْــرِ ألَسِْــنَتِكُمْ« )کلینــی، 1365، ج 2، ص 78(. ایــن قاعــده در گفتــار 

و کلام هــم جــاری اســت: »الَکِنایـَـةُ ابلــغ مِــنَ التصرَّیــح«. ) ســکاکی، بــی تــا، ص 397(
قاعــده‌ی لقمانــی و روش تربیتــی ســلبی، یکــی از مصادیق آموزش غیرمســتقیم اســت. در روش مســتقیم، 
تکیــه بــر امرونهــی اســت، درحالی‌کــه در روش غیرمســتقیم، مخاطــب خــود آزادانــه تصمیــم می‌‌گیــرد کــه 
از انســان تــراز قرآنــی پیــروی کنــد و هماننــد الگــوی نامطلــوب و بــزه‌‌کار نباشــد. اهمیــت ایــن نکتــه زمانــی 
ــت و  ــرش تربی ــی، پذی ــی روان‌‌درمان ــا حتّ ــت و ی ــه در تربی ــم ســخت‌‌ترین مرحل ــه بدانی روشــن می‌‌شــود ک
درمــان توســط متربــی اســت و ایــن غالبــاً زمانــی اتفــاق می‌‌افتــد کــه فــرد آگاه اســت کــه می‌‌خواهنــد او را 

تربیــت یــا درمــان کننــد.

کاربرد قاعده‌‌ی لقمانی در قرآن
بخــش فراوانــی از آیــات قــرآن کریــم، از راه بیــان قصــص و داســتان زندگــی افــراد و عاقبــت ســوء آنــان 
اســت. بیشــرین انذارهــای قــرآن، معطــوف بــه فاعــل و در قالــب قاعــده‌ی لقمانــی اســت. بیشــر آیاتــی کــه 
در آنهــا سرگذشــت قــوم نــوح، صالــح، عــاد، ثمــود و لــوط... بیان‌شــده، مصادیقــی بــرای انــذار مخاطبــان قــرآن 
و مصــداق بــارز ایــن قاعــده اســت. مقصــود آن اســت کــه امــت اســامی ماننــد ایــن اقــوام عمــل نکننــد تــا 
بــه سرنوشــت مشــابه دچــار نشــوند. چنان‌کــه ایــن هــدف را از زبــان شــعیب)ع(، در مقــام انــذار بــه قــوم 
خویــش کــه در برابــر فرمان‌هــای الهــی مقاومــت می‌‌کردنــد، چنیــن بیــان می‌‌کنــد: »اى قــوم مــن! دشــمنى 
و مخالفــت بــا مــن، شــا را بــه جایــى نرســاند كــه ]عــذابى‏[ ماننــد آنچــه بــه قــوم نــوح یــا قــوم هــود یــا قــوم 
صالــح رســید، بــه شــا هــم برســد« )هــود: 89(. طراحــی داســتان آدم و حــوا در قــرآن و وسوســه‌‌ی شــیطان 
بــا تظاهــر بــه خیرخواهــی و فریفــن آن دو، همــه بــر اســاس ایــن قاعــده‌‌ی تربیتــی صــورت گرفتــه اســت 

)اعــراف: 20-25؛ طــه: 123(.
 قــرآن کریــم، از طریــق کاربــرد قاعــده‌‌ی لقمانــی، بــا هــدف فردســازی و جامعه‌‌ســازی، بــه ذکــر زندگانــی 
مجرمــان و فاســقان و کافــران... می‌‌پــردازد تــا بــا فهــم درســت و انتخــاب آزاد، از هماننــدی بــا آنــان اجتنــاب 
ــهَ فَأنَسْــاهُمْ أنَفُْسَــهُمْ« )حــر: 19(. دربــاره‌‌ی منافقــان مى‏خوانیــم:  ــوا كاَلَّذِیــنَ نسَُــوا اللَّ ورزنــد. »وَ لاتكَوُنُ
»نسَُــوا اللَّــهَ فَنَسِــیَهُمْ« )توبــه: 67(. فرمــود: گروهــى از مــردم، بــه ســبب غفلت از خــدا، از چهارپایــان بدترند 

)اعــراف: 179(.
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ــات را  ــد طیب ــت سرپیچــی از دســتورات الهــی، خداون ــه عل ــه ب ــد ک ــان می‌‌کن گاه داســتان قومــی را بی
بــر آنــان حــرام کــرد: »بــه ســزاى )این‌همــه( ظلمــى كــه از یهــودان سر زد، چیزهــاى پاكیــزه‏اى را كــه بــراى 
ــه  ــان را ب ــا هنگامی‌‌کــه می‌‌خواهــد مخاطب ــم )نســاء:160(؛ ی ــان حــرام کردی ــر آن ــود، ب ــان حــال شــده ب آن
حقــوق محرومــان و مســتضعفان توجــه دهــد تــا نســبت بــه آن اهتــام بورزنــد، بــا ارجــاع بــه گروهــی کــه 
در اثــر بی‌اعتنایــی بــه هم‌‌نوعــان خویــش، گرفتــار عــذاب و کیفــر الهــی شــدند، تصویــر روشــنی از عملکــرد 
ــان  ــاغ«  را بی ــان ب ــزی از »صاحب ــم، داســتان عبرت‌انگی ــه نمایــش می‌‌گــذارد. چنان‌کــه در ســوره‌‌ی قل ــان ب آن
می‌‌کنــد: »آنــان هم‌قســم شــدند کــه صبحــگاه، میــوه را بچیننــد؛ یعنــی همــه را خــود بردارنــد و فقیــران را 
محــروم ســازند ... نتیجــه‌‌ی ایــن تصمیــم غلــط، ایــن شــد کــه شــبانگاه بلایــی بــر سر ایــن بــاغ فــرود آمــد کــه 
از بــاغ، جــز مشــتی خاکســر ســیاه باقــی نمانــد« )قلــم: ۱۷ ـ ۲۴( )طباطبایــی، بی‌تــا، ج ۱۹، ص ۶۲۳؛ مــکارم 

ــا، ج ۱۰، ص ۹۲(. ــی، بی‌ت ــا، ج ۲۴، ص ۳۹۴؛ طبرس ــیرازی، بی‌ت ش
خداونـد، بـا بیـان ایـن داسـتان، آدمـی را بـه رعایت حقوق محرومـان و مسـتضعفان فراخوانـده و آنان را 
از عـذاب الهـی بیـم داده اسـت. داسـتان شـیطان نیـز مصداقـی از ایـن‌ روش اسـت کـه خداوند بـرای تربیت 
مخاطبـان خویـش از آن اسـتفاده کـرده و بـه آنـان هشـدار داده اسـت کـه ماننـد او عمـل نکنند. اینکـه امام 
صـادق)ع( خطـاب بـه ابوحنیفـه فرمـود: »إنَِّ أوََّلَ مَـنْ قـَاسَ إِبلِْیـسُ« )مجلسـی، 1404، ج11، ص102(، هامن 
قاعـده‌‌ی لقمانـی اسـت؛ یعنـی تـو ماننـد ابلیس نبـاش. او چنین کـرد و از درگاه خداوند رانده شـد. تـو به راه 
شـیطان نـرو تـا رانـده شـوی! )نـک: مدثـر: 42-45(. گاه قـرآن از مخاطبانـش می‌‌پرسـد: »آیـا خبر کسـانی که 
پیـش از آنـان بودنـد، به آنان نرسـیده اسـت؟ "قوم نوح" و "عـاد" و "ثمود" و "قوم ابراهیـم" و "اصحاب مَدین" 
]= قـوم شـعیب[ و "شـهرهای زیـرورو شـده" ]قـوم لوط[، پیامبرانشـان دلایل روشـن بـرای آنـان آوردند ]ولی 
نپذیرفتنـد[ )توبـه: 70(. آیـات بـالا، همـه با رویکرد قاعده‌ی لقمانی بیان ‌شـده‌‌اند تا انسـان‌ها متنبّه شـوند و 

تجربـه‌‌ی تلـخ اقوام گذشـته را تکـرار نکنند.

قوم یهود مهم‌ترین الگو در تربیت لقمانی قرآن
منافقــان، مؤمنــان، نمازگــزاران، بهشــتیان، جهنمیــان، اصحــاب اخــدود، اصحــاب رس، اصحــاب کهــف و 
در رأس همــه‌‌ی آنــان، قــوم بنی‌‌اسرائیــل، الگوهــا و نمونه‌‌هــای متعــددی هســتند کــه قــرآن خواســته اســت 
تــا بــا بیــان سرنوشــت آنــان، مســیر ســاختن امتــی پیراســته از آن کژی‌‌هــا و ناهنجاری‌‌هــا را همــوار ســازد؛ 
بنابرایــن، پرســش اصلــی ایــن اســت کــه چــرا قــرآن کریــم مســلمانان را بیــش از همــه، بــه بنی‌اسرائیــل و 
سرنوشــت آنــان ارجــاع می‌دهــد؟ چــرا در ســوره‌‌ها و آیاتــی کــه درصــدد تبییــن مســائل اجتماعــی اســت، از 

ــود؟ ــاد می‌‌ش ــیار ی ــل بس بنی‌‌اسرائی
ــت. از  ــامی یاف ــت اس ــه ام ــود ب ــوم یه ــیار ق ــباهت بس ــد در ش ــش‌‌ها را بای ــن پرس ــه‌‌ی ای ــخ هم پاس
ــان فرزنــدان آدم)ع( در طــول  ــوان دریافــت کــه در می ــل در قــرآن و بررســی روایــات معصومیــن)ع( می‌‌ت تأمّ
تاریــخ، قــوم بنی‌‌اسرائیــل، شــبیه‌‌ترین قــوم بــه مســلمانان بوده‌‌انــد. ســخن رســول خــدا)ص( دربــاره‌‌ی شــباهت 
ــد. حــرت)ص( فرمــود: »امــت مــن، ســنت  ــل و بنی‌‌اســاعیل بیــش از همــه جلب‌توجــه می‌‌نمای بنی‌‌اسرائی
ــه همان‌جــا  ــر ب ــذارد و تی ــان می‌‌گ ــدم آن ــدم جــای ق ــه ق ــد شــد، به‌طوری‌ک ــل را مرتکــب خواهن بنی‌‌اسرائی
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ــا  ــا آنج ــد داد ت ــام خواهن ــان را انج ــای آن ــه ذراع، کاره ــب و ذراع ب ــد. وجب‌به‌وج ــان زدن ــه آن ــد ک می‌‌زنن
کــه اگــر آنــان داخــل ســوراخ حیوانــی شــده باشــند، اینــان نیــز همــراه آنــان داخــل می‌شــوند و فعل‌‌هــا و 
ــی، 1381، ص 559؛  ــلیم‌‌بن‌‌قیس الهلال ــک صــورت جاری‌شــده اســت )س ــه ی ــان( ب ــان و این ســنت‌‌ها )در آن
ــن دو  ــان ای ــد آن، در می ــی مانن ــن شــباهت‌‌ها و ذکــر نمونه‌‌های مجلســی، 1404، ج 51، ص 252(. وجــود ای

امــت، علــل فراوانــی ذکــر قــوم یهــود، از طریــق انــذار بــه روش لقمانــی آشــکار اســت.

کتاب و شریعت آسمانی
دو امــت بنی‌اسرائیــل و مســلمانان، صاحــب کتــاب و شریعــت آســانی هســتند. وجــود ایــن شــباهت و 
نحــوه‌‌ی عملکــرد مثبــت و منفــی قــوم یهــود در برابــر ایــن ودیعــه الهــی و نتایــج حاصــل از آن، بــرای امــت 
اســامی پندآمــوز اســت و آثــار ارزنــده‌‌ای را در تربیــت اخلاقــی و اجتماعــی آنــان بــه همــراه دارد. بــه روایــت 
قــرآن کریــم، رفتــار یهــود نســبت بــه تعالیــم الهــی به‌ویــژه کتــاب آســانی، بســیار خصمانــه و بــه دور از 
انتظــار بــوده اســت. »بنی‌اسرائیــل، ســخنان )خــدا( را از مواضــع خــود تحریــف و جابه‏جــا كردنــد و ســهمى 

به‌‌ســزا از آنچــه را كــه بــدان گوشــزد شــده بودنــد، فرامــوش كردنــد« )مائــده: 13؛ بقــره: 79(.
انــذار بــه ایــن عوامــل و عواقــب ســوء آنهــا، مســلمانان را از اینکــه ماننــد بنی‌اسرائیــل باشــند، برحــذر 
ــه‌‌ی ضددینــی یهــود را در  ــد و تجرب ــه قــرآن دســت‌اندازی نکنن ــات شــوم، ب ــا نی ــز ب ــا برخــی نی مــی‌‌دارد ت
مقابــل کتــاب تــورات تکــرار ننماینــد و چنیــن نباشــد کــه مطالبــی را از پیــش خــود بنویســند و بــه خــدا 
نســبت دهنــد )بقــره: 79(. قــوم یهــود، بخــش گســرده‌‌ای از حقایــق آســانی تــورات را مخفــی کردنــد کــه 
بــا منافــع مــادی آنــان در تضــاد بــود تــا بدین‌وســیله، افــکار خویــش را بــر کتــاب خــدا تحمیــل کننــد )انعــام، 
91(، درحالی‌کــه هــدف از اعطــای کتــاب بــه موســی)ع( هدایــت بنی‌اسرائیــل بــوده اســت: »وَ جَعَلْنَــاهُ هُــدًى 

لِبَنِــی إسِْاَئیِــلَ« )ســجده: 23(.
ـــر  ـــه ص ـــان را ب ـــد و آن ـــداری می‌‌ده ـــان را دل ـــل، مؤمن ـــی و بنی‌اسرائی ـــتان موس ـــان داس ـــا بی ـــد ب خداون
ـــد  ـــد ش ـــروز خواهن ـــوج پی ـــران لج ـــر کاف ـــت، ب ـــه درنهای ـــد ک ـــارت می‌‌ده ـــد و بش ـــوت می‌‌‌‌کن ـــداری دع و پای
ـــاری و  ـــق مج ـــور را از طری ـــد ام ـــه خداون ـــبب آنک ـــه س ـــا، ج 17، ص 163(. ب ـــیرازی، بی‌ت ـــکارم ش ـــک: م )ن
اســـباب آنهـــا انجـــام می‌‌دهـــد )کلینـــی، 1348، ج 1، ص 259(، بعیـــد نیســـت یکـــی از اســـباب مؤثـــر مصـــون 
ـــا  ـــوده باشـــد ت ـــی ب ـــده‌ی لقمان ـــای قاع ـــر مبن ـــذار ب ـــورات، ان ـــه ت ـــف نســـبت ب ـــم از تحری ـــرآن کری ـــدن ق مان
ـــه  ـــه معاوی ـــه هنگامی‌‌ک ـــه ک ـــوند. آن‌گون ـــته ش ـــذر داش ـــر ح ـــدا ب ـــاب خ ـــه کت ـــت‌‌اندازی ب ـــلمانان از دس مس
ـــد؛  ـــف و حـــرف »واو« را حـــذف کن ـــه را تحری ـــه‌‌ی 34 ســـوره‌‌ی توب ـــرای مقاصـــد شـــوم خـــود، آی خواســـت ب
ـــود  ـــکان خ ـــه م ـــه »واو« ب ـــا اینک ـــم ت ـــن نمی‌‌گذاری ـــر زمی ـــد: آن را ب ـــتند و گفتن ـــیر برداش ـــلمانان شمش مس
ـــه،  ـــر، 1419، ج ۴، ص ۱۲۵؛ مغنی ـــی، 1408، ج ۲، ص ۹۲۹؛ واحـــدی، 1411، ص ۲۴۹؛ ابن‌‌کثی ـــردد )ابن‌‌عرب برگ

1424، ج ۴، ص ۳۶؛ ســـیوطی، 1404، ج ۳، ص ۲۳۳(.
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نژادپرستی
ــی  ــش یعن ــث آفرین ــع مثل ــه ضل ــی از س ــودن، خــود را یک ــدا ب ــده‌‌ی خ ــوم برگزی ــه تصــور ق ــود، ب  یه
ــی، 1388، ص 94(.  ــدی« می‌‌شــارد )خزای ــی« و »قــوم اب ــا نام‌‌هــای »قــوم ازل ــن و قــوم یهــود، ب خــدا، زمی
برگزیدگــی قــوم یهــود به‌عنــوان یــک تکلیــف الهــی تلقــی می‌‌شــود و آن را ســبب افزایــش مســئولیت ایــن 
ــان همــه‌‌ی اقــوام روی زمیــن، مــن تنهــا شــا را انتخــاب کــردم؛ بــه همیــن علــت،  قــوم می‌‌داننــد: »از می
ــر  ــل ب ــم« )المســیری، 1382، ج 5، ص 70(. بنی‌اسرائی ــه می‌‌کن ــن شــا را تنبی ــد، م ــاه می‌‌کنی ــه گن ــی ک زمان
نیــاکان و افتخــارات آنــان و عظمتــی کــه در پیشــگاه خداوند داشــتند، بســیار تکیــه می‌‌کردند و می‌‌پنداشــتند 
علیرغــم نافرمانــی، در پرتــو چنیــن نیاکانــی، اهــل نجــات خواهنــد بــود. اندیشــه‌‌ی نژادپرســتانه یهــود ســبب 
شــد تــا بــرای خویــش، موقعیتــی خــاص و ممتــاز در آفرینــش قائــل شــوند تــا حــدّی کــه خــود را فرزنــد و 
ــاؤُهُ« )مائــده: 18(؛ مــا فرزنــدان خداونــد و  ــهِ وَ أحَِبَّ محبــوب خــدا تصــور کننــد و بگوینــد: »نحَْــنُ أبَنْــاءُ اللَّ
دوســتان خــاص او هســتیم و عــذاب کــردن مــا، بــا آن محبوبیــت و کرامتــی کــه نــزد خــدا داریــم، منافــات 

دارد )طباطبایــی، بی‌تــا، ج 10، ص 76 و 77(.
ــی و نژادپرســتی هم‌کیشــان خــود را اســاس نفــرت  ــات دین ــودی، تعصب ــارد لازار«، پژوهشــگر یه  »برن
ــرو  ــی روب ــه‌‌ی ملت‌‌های ــار هم ــرت و انزج ــا نف ــود« ب ــه »یه ــته ک ــان داش ــمرده و اذع ــان برش ــردم از آن م
بــوده کــه در میــان آنــان ســکونت داشــته اســت )تقی‌‌پــور، 1385، ص 20(. برخــی نیــز گفته‌‌انــد: دلیــل و 
انگیــزه‌‌‌‌ی انزجــار و نفــرت نســبت بــه یهــود را بایــد در درون خــود بنی‌اسرائیــل جســتجو کــرد؛ نــه دیگــران 

)روبرفورســیون، 1381، ص 21(.
اعــراب پیــش از اســام، درگیــر تعصبــات قومــی و قبیلــه‌‌ای بودنــد. حتــی پــس از فتــح ایــران نیــز، رفتــار 
ــه  ــاد ب ــا انتق ــا حــدّی کــه ب ــر عجــم حکایــت دارد ت ــی عــرب ب ــان، از برتری‌‌جوی ــا ایرانی اعــراب مســلمان ب
امــام علــی)ع( گفتنــد: چــرا بــه ایــن سرخ‌‌رویــان )ایرانیــان( کــه اطرافــت را گرفته‌‌انــد، توجــه کــرده و بــه آنــان 
اجــازه‌‌ی جــولان داده‌‌ای؟! آن حــرت نیــز بــا دفــاع بی‌نظیــر از ایرانیــان، خــط بطــان بــر تفکــر نژادپرســتی 
کشــید و فرمــود: »آیــا می‌‌خواهــی مــن آنــان را برانــم؟ اگــر چنیــن کنــم، قطعــاً نــادان خواهــم بــود. قســم 
بــه کســی کــه دانــه را شــکافت و انســان را آفریــد، ایرانیــان، شــا را بــرای بازگشــت بــه دیــن خواهنــد کوبید، 
چنان‌کــه شــا آنــان را بــرای پذیــرش دیــن کوبیدیــد )قمــی، بی‌تــا، ج 2، ص 693؛ ابن‌‌ابی‌‌الحدیــد، بی‌تــا، ج 

20، ص 284؛ مجلســی، 1404، ج 41، ص 118 و ج 34، ص 319(.
 وجــود تشــابه میــان بنی‌اسرائیــل و جامعــه‌‌ی‌‌ جاهلــی عهــد رســول‌الله)ص( ســبب شــد تــا قــرآن کریــم، 
بــا بیــان قصــه‌‌ی قــوم یهــود، امــت اســامی را بــه عبرت‌‌آمــوزی از سرنوشــت ایــن قــوم معطــوف بــدارد و بــا 
بیــان ملاک‌‌هــای برتــری انســان‌ها نــزد پــروردگار، خــط بطــان بــر اندیشــه نژادپرســتی و تعصبــات قبیلــه‌‌ای 
بکشــد و تنهــا معیــار برتــری نــزد خداونــد را تقــوای الهــی اعــام نمایــد )حجــرات، 13(، چنان‌کــه برقــراری 
عقــد اخــوت میــان مهاجــر و انصــار از ســوی رســول اکــرم)ص( را می‌‌تــوان تابعــی از تربیــت قرآنــی در عرصــه‌‌ی 
عمــل دانســت کــه در آیــه‌‌ی یادشــده ریشــه دارد و نقطــه‌‌ی مقابــل نژادپرســتی اســت. در بعــد نظــری نیــز 
ـَـا الْمُؤْمِنُــونَ إخِْــوَةٌ« )حجــرات: 10(، مرزهــای عاریــه‌ای و غیرانســانی تفکــر  قــرآن کریــم بــا بیــان زیبــای »إنَِّ
نژادپرســتی و تفاخــر قومــی و قبیلــه‌ای را درهم‌شکســته و مخاطبــان خویــش را به‌ســوی معیارهــای الهــی 
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فراخوانــده اســت تــا مشــمول رحمــت پــروردگار قــرار گیرنــد.
قــرآن کریــم در تربیــت اخلاقــی و اجتماعــی جامعــه، ابتــدا بــا بیــان جلوه‌‌هــای نژادپرســتی قــوم یهــود، 
ــذار  ــنَ« )اسراء: 15(، مســلمانان را ان بِی ــا مُعَذِّ ــا كُنَّ ــده: 18( و »م ــاؤُهُ« )مائ ــهِ وَ أحَِبَّ ــاءُ اللَّ ــنُ أبَْنَ چــون »نحَْ
می‌‌دهــد کــه مبــادا تعصبــات کــور نــژادی، آنــان را از حــق منحــرف ســازد. پیامــر خاتــم)ص( نیــز بــر پایــه‌‌ی 
همیــن اندیشــه، حکومتــش را بنــا نهــاد و عــرب و عجــم، ســیاه و ســفید، فقیــر و غنــی... را زیــر پرچــم توحید 
جمــع کــرد و جامعــه‌ای بــر محــور تقــوا بنیــاد نهــاد. ایــن اقــدام، نقطــه‌‌ی مقابــل اندیشــه یهــود و نتیجــه 

درســت و منطقــی از قاعــده‌ی لقمانــی اســت.

خیانت و بدعهدی به جانشینان پیامبران
پیشــینه‌‌ی تاریخــی بنی‌اسرائیــل بیانگــر تخلــف، نــزاع و بدعهــدی و مقاومــت آنــان در امــر جانشــینی 
ــات  ــی)ع( و میق ــری موس ــان پیام ــه زم ــوع، ب ــن موض ــان در ای ــی آن ــابقه‌‌ی رویگردان ــتین س ــت. نخس اس
ســی‌روزه‌‌ی او بــه کــوه طــور بازمی‌گــردد. هنگامی‌‌کــه بــا جانشــینی بــرادرش، هــارون، قومــش را بــه اطاعــت 
و فرمان‌بــرداری از وی فراخوانــد؛ امــا تأخیــر در بازگشــت وی از میعــاد و اغفــال و وسوســه‌‌ی ســامری، آنــان 
ــه‌‌ی تلــخ جانشــینی، در دوره‌‌هــای  ــه تمــردّ و نافرمانــی از هــارون و گوساله‌‌پرســتی کشــانید. ایــن تجرب را ب
گوناگــون زندگــی اجتماعــی قــوم یهــود تکــرار شــد، چنان‌کــه وقتــی اســموئیل)ع( بــه بنی‌اسرائیــل خــر داد کــه 
خداونــد طالــوت را به‌عنــوان فرمانــده بــرای شــا انتخــاب کــرده اســت، مخالفــت کردنــد و خویــش را بــرای 
ایــن منصــب شایســته‌‌تر خواندنــد و گفتنــد: او نــه از نســل لاوی اســت و نــه از نســل یوســف، بلکــه فقیــر 
اســت و مــال و سرمایــه‌‌ای نیــز نــدارد )بقــره: 246-248(. »آنــان دربــاره‌‌ی جانشــینی داود نیز اختــاف افکنده 
و بــه خاطــر تــرس از اقتــدار وی، تصمیــم بــه قتلــش گرفتنــد؛ امــا موفــق نشــدند« )نــک: عهــد عتیــق، کتــاب 
دوم ســموئیل، فصــل 5، 5-4(. »و آنــگاه‌ کــه حــرت ســلیمان بــه جانشــینی داود)ع( از ســوی خداونــد معرفــی 
شــد« )هــان، اول تواریــخ، فصــل 28، 6-5(، بــا مخالفــت برخــی، ازجملــه فرزنــد چهــارم داود مواجــه شــد که 
می‌‌خواســت وارث ســلطنت شــود« )هــان، اول پادشــاهان، فصــل 1، 11-13(. دربــاره‌ی آصــف برخیــا، وصــی 
و جانشــین حــرت ســلیمان نیــز اختــاف کردنــد و سرانجــام فرزنــد ناخلــف ســلیمان بــه نــام رحُُبعــام، حــق 
او را غصــب نمــود )هــان، ســفر دوم تواریــخ، فصــل 9، 31( و صلــح و وحدتــی کــه آن حــرت در یهــود برپــا 

داشــته بــود، بــه تفرقــه و جدایــی تبدیــل کــرد.
ختــم نبــوت اســام، ضرورت تعییــن جانشــین و برحــذر داشــن مســلمانان از اینکــه در ایــن موضــوع شــبیه 
یهــود باشــند، می‌‌توانــد یکــی از دلایــل مهــم ذکــر ایــن قــوم دراین‌بــاره باشــد. بی‌شــک مســئله‌‌ی جانشــینی 
ــز به‌‌شــار  ــان اهمیــت دارد، بلکــه از مهمتریــن مســائل دشــمنان نی ــروان آن ــرای پی پیامــران الهــی، نه‌تنهــا ب
ــا موضــوع  ــاً ب ــودی آن، دقیق ــا انحــراف و ناب ــاء ی ــت موضــع حــق و اســتمرار هــدف انبی ــرا تثبی مــی‌‌رود؛ زی
جانشــینی و مصادیــق آن مرتبــط اســت، به‌ویــژه آنکــه اهمیــت جانشــینی پیامــر خاتــم)ص( و اســام، به‌مراتــب 
بیــش از ادیــان و انبیــای ســلف اســت؛ ازایــن‌رو، خداونــد بارهــا در قــرآن کریــم، بــر تخلــف قــوم یهــود دربــاره‌‌ی 
جانشــینی انبیــاء بنی‌اسرائیــل و عاقبــت ســوء آن تذکــر داده اســت تــا مســلمانان هوشــیار شــوند و دربــاره‌ی 
ــحْ وَلَ  ــی وَأصَْلِ ــی قَوْمِ ــی فِ ــارُونَ اخْلُفْنِ ــد. اگــر موســی)ع( فرمــود: »هَ جانشــین پیامــر اکــرم)ص( گمــراه نگردن
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تتََّبِــعْ سَــبِیلَ الْمُفْسِــدِینَ« )اعــراف:142(؛ امــا بنی‌اسرائیــل هــارون را رهــا کردنــد و بــه دنبــال ســامری رفتنــد. 
مســلمانان نیــز، به‌رغــم تعییــن مصــداق جانشــینی و ســفارش مکــرّر پیامــر)ص( بــه امــام علــی)ع( کــه فرمــود: 
»أنــتَ مِنّــی بَِنزلــةِ هــارونَ مِنْ مُوســی، الِّ أنـّــه لانبَیّ بعَــدی« )نیشــابوری، 1329، ج 6، ص 120(؛ او را رها نکنید 
و دنبــال دیگــری نرویــد، مؤثــر واقــع نشــد و درحالی‌کــه هنــوز مراســم غســل و کفن‌ودفــن آن حضرت بــه پایان 
نرســیده بــود، مســلمانان بــا تجمــع در ســقیفه، بیعــت شکســتند و از اطاعت امــام پارســایان علی)ع( سربــاز زدند 
و هنگامی‌‌کــه ایشــان را نــزد خلیفــه اول می‌‌بردنــد، زبــان بــه شــکوه گشــود و خطــاب بــه پیامــر)ص(، دقیقــاً 
هــان آیــه‌ای را تــاوت فرمــود کــه هــارون)ع( خطــاب به موســی)ع( گفتــه بــود: »یابــنَ امُِّ انَِّ القومَ اســتَضعَفُونی 
و کادوا یقَتُلوننــی« )اعــراف: 150(؛ )نــک: الهلالــی، 1405، ص 569(. گویــا انحراف جانشــینی پیامــر)ص( از موضع 
حــق آن، شبیه‌‌ســازی آســیب‌‌های امّــت یهــود بــوده اســت تــا جایــی کــه امــام علــی)ع( فرمــود: »ولــی افســوس 
ــاد  ــوگند ی ــوید... س ــردان می‌‌ش ــران و سرگ ــود حی ــی)ع(، در کار خ ــان موس ــل زم ــد بنی‌اسرائی ــاره مانن ــه دوب ک
ــود«  ــد ب ــل خواه ــی بنی‌اسرائی ــرت و سرگردان ــش از حی ــب بی ــن، به‌مرات ــس از م ــا پ ــر ش ــه تحیّ ــم ک می‌‌کن

)مجلســی، 1363، ص 351؛ هــان، 1404، ج 51، ص 123(.

پیامبرکشی
 تکذیـب پیامبران و در مـوارد متعـدد قتـل آنـان، از بارزتریـن مشـخصات قـوم یهـود اسـت، به‌طوری‌کـه 
قـرآن بارهـا بـه ایـن ویژگـی بنی‌اسرائیـل اشـاره می‌‌کنـد و ریشـه‌‌ی آن را در هواپرسـتی و تکبرّ آنـان می‌‌داند. 
»چـرا هـر زمـان كـه فرسـتاده‏اى چیـزى را كـه میلتـان نمى‏گرفـت، بـراى شام آورد، تكبر ورزیدیـد؛ گروهى را 
تكذیـب می‌‌کردیـد و گروهـى را مى‏كشـتید؟« )بقـره: 87(؛ و امّـت اسلامی را از اینکه مانند قوم یهود باشـند 
برحـذر داشـته اسـت. تـذکار بـا تکـرار قتـل انبیـاء الهـی بـه دسـت قـوم یهـود، درواقع، پیش‌‌دسـتی قـرآن در 
نهـی امّـت اسلامی از برخـورد مشـابه بـا پیامبر)ص( و اوصیای او)ع( اسـت. هرچند متاسـفانه، گروهـی از امّت 
اسلامی نیـز در کشتن امامـان و اوصیـای خلـف رسـول خـدا)ص(، با پیـروی از هـوای نفس خویش، به شـیوه‌‌ی 
بنی‌اسرائیـل عمـل کردنـد تـا آنجـا کـه در منابـع روایـی شـیعه، از امـام حسـن مجتبـی)ع( نقل‌شـده اسـت که 
فرمـود: »مـا مِنّـا الِّ مقتـولٌ اوَ مسـمومٌ« )خـزاز قمـی، بی‌تـا، ص 226(. »والله، مامنّـا الِّ مقتولٌ شـهیدٌ؛ به خدا 
سـوگند! نیسـت از مـا، مگـر کشـته‌ شـده و به شـهادت رسـیده اسـت« )شـیخ صـدوق، بی‌تـا، ج 2، ص 256(.

حکومت جهانی و موعودگرایی
اعتقـاد بـه غلبـه‌‌ی ایامن بـر کفر، حاکمیـت حق و علـم، عدالت اجتماعـی و رهایی بشر از ظلم و سـتم، 
از وجـوه مشترک میـان ادیـان ابراهیمـی به‌ویـژه اسلام و یهود اسـت. در دین یهـود، میل به جهانی روشـن و 
فارغ از دل‌بسـتگی‌های مادی و جلوه‌‌های زشـت و گناهان که آدمی را به همه‌‌ی آمال و آرزوهایش برسـاند، 
منشـأ ایامن بـه منجـی موعـود شـده اسـت و همیـن امیـد بـه آینـده، آنـان را به‌سـوی عقیـده‌‌ی قـوم برتر و 
حکومـت بلامنـازع پایـان تاریـخ و مطیع و منقاد بودن سـایر اقوام در برابر آنان سـوق داده اسـت: »آنگاه در 
سراسر زمین ما، سلامتی و عدالت برقرار خواهد شـد. باشـد که پادشـاه به داد مظلومان برسـد و از فرزندان 

فقیـر حمایـت کنـد و ظالمـان را سرکوب نمایـد« )عهد عتیق، کتـاب مزامیر داوود، فصـل 3، 72(.
 انتظـار موعـود، امیـد بـه آینده، پیـروزی حق بر باطـل )اسراء: 81( و حاکمیت صالحان، از وجوه مشترک 
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بـا یهـود و از باورهـای عمیـق امّت اسلامی اسـت کـه قرآن بـدان تصریح کرده اسـت: »هرآینـه در زبور، پس 
از ذکـر نوشـتیم کـه زمین را بندگان نیک و شایسـته‌‌ی من بـه میراث می‌‌برند« )انبیاء: 105( و به مسـتضعفان 
نویـد داده اسـت کـه در آن سرزمیـن، فرودسـتان جامعـه را پیشـوایان و وارثـان زمیـن گردانـد )قصـص: 5(، 

چنان‌کـه پیامبر اکـرم)ص( نیـز نوید داده اسـت )مجلسـی، 1363، ج 51، ص 74(.
 اگرچـه در نـگاه یهـود، موعود و منجی، کسـی اسـت که می‌خواهد تنها قوم یهـود را نجات دهد و تنها آنان 
را از سـختی و فلاکت رهایی بخشـد و به فرمانروایی جهان برسـاند )نک: کرینسـتون، 1377، ص 76(، درحالی‌که 
موعود)عـج( در اسلام، بـر اسـاس آیـات وحیانـی و روایات معصومین)ع(، بـرای رهایی همه‌‌ی انسـان‌ها از زیر ظلم 
و سـتم بـه پـا می‌‌خیـزد و عدالـت را در سراسر جهـان حکم‌فرمـا خواهـد کـرد؛ امـا در آمادگی بـرای ظهور منجی 
و تحقـق حاکمیـت تحـت قـدرت موعـود، شـباهت بسـیاری میان قوم یهـود و امّـت اسلام وجـود دارد. درواقع 
می‌تـوان گفـت: غیـر از مسـلمانان، به‌ویژه پیـروان اهل‌بیت)ع( که منتظر موعود هسـتند و بـرای تحقق آن تلاش 
می‌‌کننـد، تنهـا قومـی کـه ایـن ویژگی تاحدی در آن به چشـم می‌خـورد، قوم یهود اسـت. عطف توجـه و ارجاع 
قـرآن کریـم بـه ایـن امـر می‌‌تواند مسـلمانان را از سسـتی و احیانـاً انحراف و نـگاه نژادپرسـتانه و انحصارگرایانه 

نسـبت به مسـئله‌‌ی موعود و منجی باز دارد.

وعده‌های الهی
 بخشــی از شــباهت امــت اســامی بــا قــوم یهــود، بــه وعده‌‌هــای الهــی و چگونگــی تحقــق آنهــا مرتبــط 
ــه  ــی، ب ــر وعده‌‌هــای اله ــان در براب ــار آن ــل و چگونگــی رفت ــوم بنی‌‌اسرائی ــه ق ــا ارجــاع ب ــد ب اســت. خداون
ــه دو  ــود را ب ــوم یه ــت ق ــدف، سرگذش ــن ه ــرای همی ــت و ب ــامی اس ــت اس ــی امّ ــت اجتماع ــال تربی دنب

مرحلــه‌‌ی اساســی تقســیم کــرده اســت:
ــوط اســت  ــان مرب ــی آن ــه دوره‌ای از زندگ ــوم، ب ــن ق ــی ای ــی اجتماع ــه‌‌ی نخســت از زندگ ــف. مرحل ال
کــه ســالیان متــادی، بدتریــن شــکنجه‌‌ها و ســختی‌‌ها را زیــر ســیطره‌‌ی ظلــم فرعونیــان بــه امیــد تحقــق 
وعده‌‌هــای الهــی و ظهــور منجــی از جانــب پــروردگار ســپری کردنــد و در ایــن راه صــر و اســتقامت ورزیدنــد 
و آنــگاه ‌کــه بــا ظهــور موســی)ع(، وعــده‌‌ی الهــی تحقــق یافــت و آنــان را بــه اســتقامت و پایــداری و تقــوا 
فراخوانــد )اعــراف: 128( و وعــده‌‌ی نابــودی فرعونیــان و حاکمیــت بنی‌اسرائیــل بــه آنــان داد و نتیجــه‌‌ی ایــن 
پیــروزی را صــر و پایــداری در امــور معرفــی کــرد )هــان: 137( و نیــز بــه آنــان وعــده‌‌ی ســلطنت ـ قــدرت 
و توانایــی و قهــر و غلبــه بــر فرعونیــان ـ داد )نــک: طباطبایــی، بی‌تــا، ج 16، ص 48(. چنان‌‌کــه خداونــد بــه 
امّــت اســامی نیــز اطمینــان می‌‌دهــد کــه تحقــق وعده‌‌هــای الهــی قطعــی اســت و شرط آن، اســتقامت و 
پایــداری و رعایــت تقــوی و پیــروی از فرمان‌هــای اوســت و خداونــد از وعــده‌‌ی خویــش تخلــف نمی‌‌کنــد 

)نــور، 55؛ انبیــاء، 105(.
ب. در مرحلــه‌‌ی دوم از زندگــی اجتماعــی امّــت یهــود، خداونــد شرط تحقــق وعده‌‌هــای الهــی را رعایــت 
آداب و التــزام بــه فرمان‌هــای پــروردگار و جهــاد و پایــداری در راه او دانســته و از آن به‌عنــوان یــک ســنّت 
تغییرناپذیــر در تربیــت دینــی و ایمانــی امّت‌‌هــا یــاد کــرده اســت، چنان‌کــه مــژده‌‌ی فتــح و پیــروزی آنــان 
در ورود بــه بیت‌المقــدس، مــروط بــه رعایــت آداب بندگــی و اســتغفار و بازگشــت به‌ســوی پــروردگار و 
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تجدیــد عهــد بــا او اعلام‌شــده اســت )نــک: بقــره، 58؛ اعــراف، 161(؛ امــا بنی‌اسرائیــل گفتنــد: »اى مــوسى! 
تــا آنــان در آن )شــهر( هســتند، مــا هرگــز وارد آنجــا نخواهیــم شــد؛ پــس تــو و پــروردگارت برویــد، )بــا آنــان( 
بجنگیــد...« )مائــده: 24(. در شرایــط مشــابهی کــه در ســال ششــم هجــری بــرای مســلمانان در فتــح مکــه 
فراهــم شــد و مســلمانان در رکاب پیامــر)ص( بــه قصــد عمــره تــا نزدیکــی مکــه پیــش رفتنــد و اگــر مخالفــت 
رســول خــدا)ص( و شرایــط صلــح حدیبیــه نبــود، قطعــاً بــه شــهر مکــه حملــه می‌‌کردنــد و همان‌طــور کــه پیــش 
از شروع جنــگ بــدر در ســال دوّم هجــری گفتــه بودنــد: مــا همچــون بنی‌اسرائیــل نیســتیم کــه »انِـّـا هاهُنــا« 
بگوییــم. مــا همــواره در رکاب تــو آمــاده‌‌ی جنگیــم. خداونــد بــا ارجــاع و تذکــر عملکــرد امّت‌‌هــای پیشــین 
به‌ویــژه امّــت یهــود، قابلیت‌هــای اطاعت‌‌پذیــری و منقــاد بــودن در برابــر دســتورات الهــی و فرســتادگانش 
ــی از  ــق متفاوت ــرار داده و مصادی ــی ق ــای اله ــق وعده‌‌ه ــدگان و تحق ــروزی بن ــرت و پی ــاز ن را زمینه‌‌س
ــه  ــان را ب ــا آن ــر کشــیده اســت ت ــه تصوی ــت اســامی ب ــرای عبرت‌‌آمــوزی امّ ظرفیــت امّت‌‌هــای پســین را ب
صــر و پایــداری بیش‌ازپیــش در برابــر مشــکلات، دعــوت کنــد و از آنــان امّتــی مقــاوم و اســوه بــرای ســایر 

ملــل بســازد.

نتیجه‌گیری
ــژه  ــت وی ــون عنای ــائل گوناگ ــی تاریخــی، در مس ــه‌‌ی عین ــو و نمون ــوان الگ ــود به‌عن ــوم یه ــه ق ــرآن ب ق
دارد؛ تــا نخســت، امــت اســامی بــا نصب‌‌العیــن قــرار دادن سرگذشــت آنــان، به‌عنــوان شــبیه‌‌ترین قــوم بــه 
مســلمانان و عبرت‌‌آمــوزی از آنــان، در شــناخت مســیر درســت و حرکــت در آن بکوشــند و منحــرف نشــوند؛ 
دوم، در طــول زندگــی خویــش همــواره متوجــه خطــر یهــود، کارشــکنی و دشــمنی آنــان باشــند و هیــچ‌گاه از 

آنــان غفلــت نکننــد.
قــرآن کریــم بــا نمایــش هنرمندانــه از پــژواک رفتارهــای ناهنجــار اقوام پیشــین - به‌ویــژه قــوم بنی‌‌اسرائیل- 
بــا تحریــک و به‌کارگیــری اندیشــه و خــرد انســانی، درصــدد آمــوزش اخــاق عملــی و عبرت‌‌آمــوزی از ســبک 
زندگــی آنــان، بــرای همــه‌‌ی جوامــع انســانی در دوره‌‌هــای مختلــف تاریخــی اســت تــا بــه مصــداق ســخن 
ــی در  ــن روش تربیت ــازند. ای ــه س ــش نهادین ــود خوی ــه« و آن را در وج ــان آموخت ــان، »ادب را از بی‌ادب لق
بســیاری از آیــات وحــی تجلی‌یافتــه اســت و ضرورت به‌‌کارگیــری بیش‌ازپیــش آن را از امــت اســامی 
ــای وجــودی انســان،  ــروردگار از زوای ــه‌‌ی شــناخت پ ــر پای می‌‌خواهــد. گزینــش ایــن روش از ســوی قــرآن، ب
ــا  ــه ب ــه ک ــورت گرفت ــر روح و روان وی ص ــون ب ــوادث گوناگ ــذاری ح ــای او و تأثیرگ ــری ذائقه‌‌‌‌ه تنوع‌‌پذی
ــت،  ــرده اس ــد ک ــی تأکی ــودن روش لقمان ــر ‌‌ب ــر پرجاذبه‌‌ت ــان، ب ــذر زم ــا درگ ــی روش‌‌ه ــدن برخ ــوخ ش منس
ــح، اصحــاب  ــن، صال ــود، مدی ــاد، ثم ــد ع ــته مانن ــوام گذش ــی ازسرگذشــت اق ــای قرآن ــان قصه‌‌ه ــه بی چنان‌‌ک
کهــف و...، همــه‌‌ به‌‌منظــور عبرت‌‌آمــوزی از عملکــرد رفتــاری پیشــینیان نیــز بــر پایــه‌ی همیــن روش صــورت 
ــرای تشــکیل حکومــت و امت‌‌ســازی،  ــا قــوم یهــود ب ــه اســت. شــباهت‌‌های زیســتی امــت اســامی ب گرفت
در زمینه‌‌هــای گوناگونــی چــون کتــاب و شریعــت، نژادپرســتی، بدعت‌‌گــذاری در امــر جانشــینی، پیامبرکشــی 
و امام‌‌کشــی، حکومــت‌‌ جهانــی و موعودگرایــی و وعده‌‌هــای الهــی ســبب شــده اســت تــا قــرآن کریــم بــا 
ارجــاع حداکــری بــه قــوم یهــود و تخلــف آنــان از پیمان‌‌هــا و شروط الهــی و آداب و دســتورات او، بــه امــت 
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اســامی از جهــت عملکــرد مشــابه در ویژگی‌‌هــای مشــرک بــا ایــن قــوم و خطــرات و تهدیدهــای آنــان در 
ــده، به‌شــدت هشــدار دهــد.  آین
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بی‌‌جـــا، بی‌‌نـــا: بی‌تـــا.

ـــــــــــــــــــــ؛ ترجمه‌‌ی محمدعلی گرامی؛ قم: دارالعلم، بی‌تا. • ـــــــــــــــــــــــــ؛ ـ

طبرسی، فضل‌‌بن‌‌حسن، تفسیر مجمع‌‌البیان؛ بی‌‌جا، بی‌‌نا: بی‌تا. •

قائمی‌‌مقدم، محمد‌‌رضا؛ »روش الگوئی درتربیت اسلامی«؛ معرفت، شماره 69، 1389 ش. •

قمی، شیخ عباس؛ سفینه البحار؛ تهران: اسوه، 1414 ق. •

کتاب مقدس؛ عهد عتیق و جدید؛ ترجمه‌‌ی فاضل خان همدانی و دیگران؛ تهران: اساطیر، 1379 ش. •

ـــم،  • ـــابی؛ چاپ‌‌پنج ـــای‌‌ اکتس ـــر روش‌‌ه ـــد ب ـــا تأکی ـــی ب ـــت دین ـــه تربی ـــن ب ـــردی نمادی ـــم؛ رویک ـــی، عبدالعظی کریم

تهـــران: قدیانـــی، 1391 ش.

ــــــــــــــــــ ؛ »روش‌‌سلبی به مثابه روش‌‌فطری در تبلیغ دینی«، تربیت تبلیغی، شماره‌‌ی 3 و 4، 1393 ش. •

ـــــــــــــــــــــ؛ »تزکیـــه، بـــه ‌‌مثابـــه تربیـــت ‌‌ســـلبی در برابـــر تدســـیه به‌‌مثابـــه تربیـــت ‌‌ایجابـــی«؛ تربیـــت تبلیغـــی،  •

شـــاره‌‌ی 21، 1394 ش.

ـــان‌‌  • کرینســـیون، جولیـــوس؛ انتظـــار مســـیحا در آئیـــن یهـــود؛ ترجمـــه‌‌ی حســـین توفیقـــی؛ قـــم: مرکـــز مطالعـــات ادی

و‌‌ مذاهـــب، 1377 ش.

کلینـــی، محمد‌‌بن‌‌یعقـــوب؛ اصول‌‌کافـــی؛ ترجمـــه ‌‌و شرح ســـید جـــواد مصطفـــوی؛ تهـــران: فرهنـــگ ‌‌اهل‌‌بیـــت،  •

1348 ش.

کلینی، محمدبن‌‌یعقوب؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1365 ش. •

 گواهی، رحیم؛ درآمدی بر تاریخ ادیان در قرآن؛ چاپ دوم، قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1379 ش. •

اللیثی، شیخ کافی‌‌الدین؛‌‌ عیون ‌‌المواعظ ‌‌ والحکم؛ تحقیق حسین بیرجندی؛ قم: دارالحدیث، 1376 ش. •

 مجلسی، محمدباقر؛ بحارالانوار؛ بیروت: موسسه الوفاء، 1404 ق. •

ــــــــ؛ ترجمه‌‌ی ابوالحسن موسوی همدانی؛ تهران: مسجد ولی‌‌عصر)عج(، 1364 ش. • ـــــــــــــــــ؛ ـ

ـــــــــــــــــ؛ مهدی موعود؛ ترجمه‌‌ی علی دوانی؛ تهران: اسلامیه. 1363 ش. •

المســـیری، عبدالوهـــاب محمـــد؛ دائره‌‌المعـــارف یهـــود، یهودیـــت و صهیونیســـم؛ تهـــران: مؤسســـه مطالعاتـــی تاریـــخ  •
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خاورمیانـــه، 1382 ش.

مغنیه، محمد‌‌جواد؛ التفسیر‌‌الکاشف؛ قم: دارالکتاب الاسلامی، 1424 ق. •

مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ چاپ چهل‌‌ودوم، تهران: دارالکتب الاسلامی، 1381 ش. •

کـــرول، نوئـــل، ؛ »گـــزارش تفصیلـــی کتـــاب ورای زیبایـــی شناسی»جســـتارهای فلســـفی«؛ ترجمـــه‌‌ی مهـــدی شـــمس؛  •

ـــا. ـــی ن ـــی جـــا: ب 2001 م، ب

ـــه،  • ـــب العلمی ـــروت: دارالکت ـــیونی؛ بی ـــال س ـــول، ک ـــق زغل ـــرآن؛ محق ـــزول الق ـــباب ن ـــد؛ اس ـــدی، علی‌‌بن‌‌احم واح

ـــی بیضـــون، 1411 ق. ـــورات محمدعل منش

بی نام، لزوم غلبه انذار، کیهان؛ شماره ۱۹۱۴۱، پنج‌شنبه ۳ مرداد ۱۳۸۷. •




